
المقصد الرابع : في الأحکام المتعلقة بهذا الباب 

چهارم: احکام کفاره ها 

وهي مسائل: 

که شامل چند مسأله است: 

الأولـى: مـن وجـب عـليه شهـران مـتتابـعان، فـإن صـام هـلالـين فـقد أجـزأ وإن كـانـا نـاقـصين، 
وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً، وأكمل الأول ثلاثين. 

اول: کسی که بـر او روزۀ دو مـاه پشـت سـر هـم واجـب اسـت، اگـر دو هـلال مـاه را روزه بگیرد، کفایت 
می کند، حتی اگـر مـاه نـاقـص (29 روزه) بـاشـد، و اگـر بخشی از مـاه را روزه بگیرد و در مـاه دوم آن را 

 ( 1کامل کند صحیح است، حتی اگر ماه ناقص باشد، و ماه اول را سی روز کامل حساب می کند.(

الــــثانــــية: الــــعبرة فــــي المــــرتـّـــبة بــــحال الأداء لا بــــحال الــــوجــــوب، فــــلو كــــان قــــادراً عــــلى الــــعتق 
فعجز، صام ولا يستقر العتق في ذمته. 

دوم: تـرتیب در کفاره هـا بـراسـاس زمـان بـه جـا آوردن آن اسـت نـه هـنگام واجـب شـدن؛ پـس اگـر 
هـنگام واجـب شـدن آن تـوانـایی آزاد کردن بـنده را داشـته ولی مـوقـع پـرداخـت آن نـاتـوان شـده اسـت، بـاید 

روزه بگیرد و آزاد کردن بنده بر عهده اش نخواهد بود. 

الــثالــثة: إذا كــان لــه مــال يــصل إلــيه بــعد مــدة غــالــباً لــم يــنتقل فــرضــه، بــل يــجب الــصبر. ولــو 
كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ينتقل فرضه. 

سـوم: اگـر دارای مـالی بـاشـد که بـه احـتمال زیاد تـا مـدتی بـعد بـه او می رسـد، کفارۀ واجـب تغییر 
) بلکه واجـب اسـت صـبر کند، و اگـر از امـوری بـاشـد که صـبر کردن بـاعـث مـشقت می شـود  2نمی کند(

(مانند ظهار) وجوب آن برداشته و به مورد بعدی منتقل می شود. 

1- مثلا اگر پنج روز مانده به آخر ماه روزه بگیرد (حتی اگر ماه 29 روزه باشد)، 25 روز از ماه بعد را روزه می گیرد تا سی روزش کامل شود. (مترجم)

2- مثلا در کفاره ترتیبی با نبود بنده به اطعام و با ناتوانی از اطعام کفارة واجب، به روزه تغییر می کند اما در این مورد چون قرار است به زودي مالی به او برسد باید صبر 
کند. (مترجم)



الــرابــعة: إذا عجــز عــن الــعتق فــدخــل فــي الــصيام، ثــم وجــد مــا يــعتق لــم يــلزمــه الــعود وإن 
كان أفضل. وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام، ثم زال العجز.

چـهارم: اگـر از آزاد کردن بـنده نـاتـوان بـاشـد و شـروع بـه روزه گـرفـتن کند، سـپس دارای بـنده ای بـشود 
که بـتوانـد آن را آزاد کند، لازم نیست روزه را تـرک و بـنده را آزاد کند  ـاگـر چـه بهـتر اسـت چنین کند ـ و بـه 
همین تـرتیب اگـر از روزه گـرفـتن نـاتـوان شـود و شـروع بـه اطـعام کند، سـپس عـذرش بـرطـرف شـود، حکم 

به همین صورت است. 

الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار لا يجزيه ؛ لأنه كفر قبل الوجوب .

پنجـم: اگـر ظـهار کند و بـدون اینکه قـصد بـازگشـت داشـته بـاشـد بـنده را آزاد کند، کفایت نمی کند، 
چون کفاره را قبل از واجب شدن آن پرداخته است. 

السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل؛ لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه.

شـشم: کفاره بـه بـچه داده نمی شـود چـون او شـایستگی دریافـت آن را نـدارد، بلکه بـه ولیّ او داده 
می شود. 

الـــــسابـــــعة: لا تـــــصرف الـــــكفارة إلـــــى مـــــن يـــــجب نـــــفقته عـــــلى الـــــدافـــــع، كـــــالأب والأم والأولاد 
والزوجة والمملوك؛ لأنهم أغنياء بالدافع، وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.

هـفتم: نمی تـوانـد کفاره را بـه کسی که پـرداخـت نـفقه اش بـر او واجـب اسـت بـپردازد  ـمـانـند پـدر و مـادر 
و فـرزنـد و همسـر و بـنده ـ چـون آنـها بـا وجـود او بی نیاز مـحسوب می شـونـد و فقیر نیستند، و می تـوانـد بـه 

غیرِ آنها بپردازد، حتی اگر نزدیکانش باشند. 

الـثامـنة: إذا وجـبت الـكفارة فـي الـظهار وجـب تـقديـمها عـلى المـسيس، سـواء كـفرّ بـالإعـتاق 
أو بالصيام أو بالإطعام.

هشـتم: هـنگامی که در ظـهار کفاره واجـب می شـود بـاید آن را قـبل از نـزدیکی بـپردازد؛ چـه کفاره آزاد 
کردن بنده باشد یا روزه و یا اطعام. 

الـتاسـعة: إذا وجـب عـليه كـفارة مـخيرة كـفر بـجنس واحـد، ولا يـجوز أن يـكفر بـنصفين مـن 
جنسين.



نـهم: هـنگامی که کفارۀ انـتخابی بـر او واجـب شـود، بـاید یکی از آنـها را انـتخاب کند و نمی تـوانـد 
 ( 3قسمتی را از یک نوع و قسمتی را از نوع دیگر بپردازد.(

الـــعاشـــرة: لا يجـــزي دفـــع الـــقيمة فـــي الـــكفارة إلا مـــع العجـــز عـــن إيـــجاد الـــرقـــبة فـــي كـــفارة 
الجمع، فإن قيمتها تدفع للإمام، أو من نصبه الإمام.

دهـم: نمی تـوانـد بـه جـای پـرداخـت کفاره، قیمت آن را بـپردازد، مـگر در نـاتـوانی از آزاد کردن بـنده در 
کفارۀ جمع، که قیمت آن را به امام یا کسی که امام منصوبش کرده است می پردازد. 

الــــحاديــــة عشــــرة: مــــن قــــتل فــــي الأشهــــر الحــــرم وجــــب عــــليه صــــيام شهــــريــــن مــــتتابــــعين مــــن 
الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق.

یازدهـم: بـر کسی که در مـاه هـای حـرام مـؤمنی را بـه قـتل بـرسـانـد واجـب اسـت دو مـاه پیاپی در 
ماه های حرام روزه بگیرد، گرچه در آن عید یا ایام تشریق باشد. 

الـثانـية عشـرة: كـل مـن وجـب عـليه صـيام شهـريـن مـتتابـعين فعجـز صـام ثـمانـية عشـر يـومـاً، 
فـــإن لـــم يـــقدر تـــصدق عـــن كـــل يـــوم بـــمد مـــن طـــعام، فـــإن لـــم يســـتطع اســـتغفر الله تـــعالـــى ولا 

شيء عليه.

دوازدهـم: هـر کس که بـر او واجـب اسـت دو مـاه پیاپی روزه بگیرد و نـتوانـد، هجـده روز روزه می گیرد، 
و اگـر نـتوانسـت بـرای هـر روز یک مـد طـعام صـدقـه می دهـد، و اگـر نـتوانسـت از خـداونـد طـلب اسـتغفار 

 ( 4(درخواست بخشایش) می کند و دیگر چیزی بر عهده اش نیست.(

3- مثلا نمی تواند سی فقیر را اطعام کند و سی روز روزه بگیرد. (مترجم)

4- حتی اگر بعدا توانا شود. (مترجم)




